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 مشتق  -5

 اموری در خاتمۀ مشتق - 9 -5

 :شودبر آن جاری می حقیقتًا چه مشتق عدم اعتبار قیام مبدأ به آن - 6 - 9 -5

جناب آقای آخوند در انجام این گفتگو و پایان  مشتق هستیم.  مسئلة  ختم گفتگو از  آستانة  مستحضرید در  

در این امر ششم  پنج امر گذشته و امر ششم آخرین مورد مانده.  این گفتگو شش امر را قرار شد مطرح کنند.  

فی عدم اعتبار قیام المبدأ بما یجری علیه المشتق حقیقةً و  کنید ما عنوان را بحث را این قرار دادیم:  ملاحظه می 

خواهد مواردی ایشان میخیلی ساده و روان مطرح کنید،  خواهد بگوید؟  . این عنوان چه میکفایة المجاز فی الاسناد

حالا  المیزاب جار.  فرمایید  گویید الماء جار، یک وقت مییک وقت شما می از اسنادهای مجازی را درست کند.  

اند ناودان راه افتاده  گفته می آمدهای زیاد میها که گاهی باران ؛ ولی در گذشته هست و نه بارانی که دیگر نه برفی

آید. شهر راه افتاده و دارد میگوید  خواهد شدت باران را بگوید می؛ ولی میافتدناودان که راه نمیآید.  و دارد می

بارانی است.  المیزاب جار.   این مدل  ما که بحث مشتق را خوانده ناودان جاری شده. حساب بکن که چه  ایم، 

دو راه داریم. من  دانیم که ناودان از سر جای خود تکان نخورده.  از طرفی هم میاسنادها و مشتقات چیست؟  

یک راه این است که در این طور  موارد بگوییم که  آید اضافه کنید.  گویم اگر شما هم چیزی به نظرتان میمی

المیزاب جار این  اگر   مجاز در کلمه است و  نیست اصلاً.  این طوری بگوییم. جریانی  نیست در واقع.  درست 

ده بشود؛ سیل این را راه بیندازد تا بگوییم بخواهیم حقیقتًا بگوییم المیزاب جار باید وقتی بگوییم که ناودان کن

گویند ما یجری علیه چون میزاب که ذات است )آقای آخوند می جریانی نیست.    المیزاب جار؛ وگرنه مجاز است.

. راه دوم این است که بگوییم کلمه در معنای خودش به متلبس به لباس جریان نشده  . درست هم هست.( المشتق



؛ یعنی اسناد  ؛ منتها یک تحولی در اسناد رخ داده است کند جاری در الماء جار با المیزاب جار فرق نمیکار رفته.  

تر بودیم قدیم که ما کوچکگویند مجاز در اسناد.  اصطلاحاً می  له.  ماهو  به غیرصفتی را با معنایی که دارد،  ایم  داده 

»ذو« مقدر  گفتند زید ذوعدل بوده است.  . زیدٌ عدلٌ را میحذف، مجاز در  گفتند مجاز در کلمه، مجاز در اسنادمی

جا مجاز در حذف را مطرح نکرده آقای  گفتند سه مجاز داریم. حالا این. مییا به معنای زید عادلٌ باشداست.  

حالا اگر از شما فضلای عصر بپرسند با این همه دانشی  ؛ ولی مجاز در کلمه با مجاز در اسناد مطرح شده. آخوند

یا مجاز در اسناد    آیا بگوییم مجاز در کلمه است دهید؟  اید، کدام را ترجیح میکه در طور چندین سال اندوخته

در مجاز در کلمه اصلاً هیچ حقیقتی نیست و این اطلاق علی  دانید از زمین تا آسمان دارد.  با تفاوتی که می؟  است 

المیزاب جار با الماء جار یکی  شود.  اسناد، کلمه جابجا نمی ؛ اما در مجاز در  تلبسی نیست   وجه الحقیقة غلط است.

است.  است  اسناد مجازی  است؛ یک جا  اسناد حقیقی  آدم صحبت می دیده ؛ ولی یک جا  مثلًا  کند و اید جایی 

؛ ... است دی خیابان و ساختمان و شهر تعداشهر که فاسد نیست؛ شهر شهر است. گوید این شهر فاسد است. می

که ؛ یعنی به جای این مجاز در اسناد است مجاز در کلمه نیست.    شود به فاسد و غیرفاسدکه تقسیم میاما این 

جا شما اینگوییم این شهر فاسد است؛ این منطقه فاسد است. میهستند، بگویند اهالی شهر، اهل این شهر فاسد 

شود اسناد می به شهر؛ نه به مردم شهر.  باید بگویید که فاسد معنای خودش را دارد؛ ولی اسناد داده شده است فساد  

خواهد آدم اول بداند آقای آخوند می  طور اسنادها را درست بکند.  خواهد ایناین مطلب ششم میالی غیرما هو له.  

 خواهد این اسنادهای مجازی را درست کند.ایشان می کار بکند، خیلی فرق دارد؛ هدف را بفهمد. چه

تعبیر من(  می )به  ما  فرماید  است  )صاحب فصولرفیق  تلبس حقیقی  ( گفته  اشتقاقی  که در حمل وصف 

دانید مجاز از محل بحث ما خارج است. که البته می   مگر مجازخواهد و الا چه معنا دارد شما اسناد بدهید؟  می

و لذا ایشان فرموده که اسناد    ؛ چون ما بحثمان در معنای حقیقی کلمه است منظور از مجاز یعنی مجاز در کلمه

آقای  حقیقی لازم است. معنای حقیقی لازم است. تلبس حقیقتًا لازم است تا یک وصفی بر یک ذاتی حمل بشود.  

خواهند بگویند آقای صاحب فصول، با همة عظمت شأنی که شما  آقای آخوند می آخوند چه می خواهند بگویند؟  

این  اما  نفرموده دارید،  به یک ذات،  اید.  جا درست  اسناد یک مشتق  نیست.  حقیقی  تلبس  چطور؟ در  اگر  لازم 

این را هم  در عروض کافی است.  واسطه  بخواهیم یک مقدار منطقی صحبت کنیم، واسطه در ثبوت لازم نیست.  

در واسطه در عروض بلد هستید که حقیقت واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت، واسطه در عروض.  بلد هستید.  

ماشین او دارد    آید؛ در حالی که او عقب ماشین خوابیده.از تهران حرکت کرده و دارد میگوید زید  مینیست.  

شود و الا ماشین واسطه می دهیم. در واقع حرکت  ؛ اما ما حرکت را به زید نسبت میآورند آید. دارند او را میمی



ماشین حقیقت است. کند، اسناد حرکت به  تد؛ اما وقتی ماشین حرکت میایساگر ماشین بایستد دیگر زید هم می

شود واسطه در  کند میدهد روی گاز، ماشین حرکت میدهد، فشار میواسطه در ثبوت است. راننده که گاز می

؛ واقعًا زید حرکت نکردهمجاز هم هست.  شود واسطه در عروض.  دهیم میثبوت؛ اما وقتی که به زید نسبت می

گوییم زید حرکت کرده، واقعًا شما معنای حرکت را وقتی میکه از متحرکٌ معنای مجازی اراده شده باشد. نه این 

دهد ؛ ولی یک بار نسبت می کنیدواقعًا معنای حرکت را اراده میآید.  زید حرکت کرده. دارد می ؟  کنیداراده نمی

آقای  شود مجاز در اسناد.  می ه زید یا به راننده  دهید بشود حقیقت؛ یک بار نسبت می حرکت را به ماشین می

چرا رفیق ما صاحب فصول تلبس مجازی کافی است.  مشتق  و اشتقاق  خواهند بگویند در حمل مشتق  آخوند می 

 اصرار دارند بگویند باید تلبس حقیقت باشد.  

فرمایند که گویا صاحب فصول مجاز در  می  کند.کنند که آدم قدری تعجب میبعد هم یک مطلبی را بیان می

اگر واقعًا مجاز در اسناد را کنار بگذاریم درست است. باید کنید؟  توجه میرا با مجاز در اسناد اشتباه گرفته.  کلمه  

خواهید رود، خوابیده عقب ماشین، چطور می یعنی راه نمیحرکت نکرده،  باشد؛ اگر زید  اید حقیقت  بگوییم تلبس ب

خواهد و الا  البته به شما بگویم مجاز در اسناد هم وجه می.  یا باید بگویید از باب مجاز در اسنادبگویید متحرک؟  

اسناد    گویید که.گویید زید حرکت کرده؟ نمیاش باشد، باز هم می، در خانه زید عقب ماشین نخوابیده باشداگر  

ها. ؛ تسهیل بکند؛ تبریر بکند به قول عربکننده باشد؛ ملین باشد؛ مسهل باشدخواهد شیرین یک وجهی می مجازی  

نکرده به قول  اند ... . یعنی اصلًا توجه  که مجاز در کلمه باشد کافی است. برخلاف آقای فصول که فرمودههمین

در اسناد را نگاه نکرده؛ مجاز در کلمه را هم مجاز  با مجاز در اسناد.    مجاز در کلمه بین  ایشان؛ اشتباه کرده است  

 ه.  که نپذیرفت

؛ ولی  این عنوان را از عبارت آقای آخوند گرفتم  249اول صفحة  خواهید من این را تحویل شما بدهم؟  می

مبتدا است؛    6  -9  -5این  کنید؟  اگر گفتند تجزیه و ترکیب بکنید، چطور تجزیه و ترکیب می عبارت از ما است.  

اند این  ها گفته ؛ چون بعضیخواهم فرقش را با قبلی توضیح بدهممی شود خبر آن.  فی عدم اعتبار قیام المبدأ می

. فی عدم اعتبار قیام المبدأ بما یجزی علیه  اول معنا کنیمامر ششم با امر پنجم، اصلًا چطور قابل جمع است؟  

کند معتبر نیست قیام مبدأ به ذات حقیقتًا؛ بلکه کفایت میامر ششم در عدم اعتبار قیام مبدأ به ذات  حقیقتًا.    المشتق

یک مثالش ناودان    به ناودان. ما یجری علیه المشتق  قیام جریانمجاز در اسناد. اگر در مثال پیاده کنید، معتبر نیست  

حقیقتًا  خواهیم مشتق را بر آن حمل کنیم  جریان به ذاتی که می   لازم نیست است، یک مثالش هم خود آب است.  



که یک تناسبی بین ناودان و جریان باشد کافی است. البته  کند مجاز در اسناد. همینئم باشد؛ بلکه کفایت می قا

چون تناسب    و الا چرا نگوییم السقف جار؟  خواهد. بالأخره یک تناسبی هم میبگویم در مجاز در اسناد گفتم

ناودان، چون آب در آن جاری می با  اما جریان  بعد دیگر ذیلش را بخوانید که آقای  شود تناسب دارد.  ندارد؛ 

. الظاهرگوید  که شک دارد مینه این الظاهر هم حتمًا مراد معلوم است.  ... .    دهد که الظاهرخراسانی توضیح می

الظاهر یعنی روشن.   این مطلب غلط است که  روید مییک وقت میخیلی روشن است.  این  آقای  گویند مگر 

که معتبر    آشکار است کار.  توانید توضیح بدهید بگویید که مرادش یعنی روشن، آشمیگوید الظاهر؟  آخوند می 

حقیقتًا تلبس به مبدأ حقیقتًا. خیلی جالب است. آقای آخوند  نیست در صدق مشتق و جریان مشتق بر یک ذاتی  

جریان حقیقت است؛ اما تلبس حقیقت نیست. نکتة این عبارت همین است. جریان حقیقی است. یعنی  گوید  می

اید به آب؛  اید؛ ولی نسبت نداده کرده  ؛ معنای حقیقی ارادهایدشما از جار در ناودان معنای مجازی اراده نکرده 

؛ بلکه  عروضدیگر معتبر نیست تلبس حقیقتاً و بدون واسطه در  شود تلبس مجاز.  اید به ناودان. می نسبت داده 

ظاهرًا برگه یک نصف  مثل المیزاب جار.  به مبدأ ولو مجازًا و با همین واسطه در عروض.  کند تلبس  کفایت می

ق المشتق و جریه علی الذات حقیقة التلبس الظاهر انه لا یعتبر فی صداین تکرار خراب کرده.  خط تکرار دارد.  

کما فی الماء الجاری بل یکفی التلبس به ولو مجازًا و مع هذه الواسطة کما    بالمبدأ حقیقةً و بلاواسطة فی العروض

 .فی »المیزاب الجاری«

این است که این ششمی با پنجمی چه   جا هست ای که این نکته دو مطلب بگویم و بحث کفایه تمام بشود.  

در حالا بگوییم چه فرقی دارد یک مطلب است. اصلًا با هم سازگار است؟  سازد؟  فرقی دارد. اصلاً با پنجمی می

بر یک ذات بشود. فی اعتبار قیام المبدأ  تا صفتی حمل    امر پنجم آقای آخوند فرمودند قیام مبدأ به ذات لازم است 

باید شود؟  این چطور با هم جمع میگویند تلبس لازم نیست.  ؛ اما در امر ششم دارند می بما یجری علیه المشتق

حقیقت  فرماید گاهی تلبس  میدهد.  توسعه میچه را در امر پنجم فرموده دارد در امر ششم  بگوییم آقای آخوند آن 

گفتند اصلًا خواست کسانی را رد کند که میجا می؛ این را در امر پنجم تثبیت کرد و آنو اسناد حقیقی است   است 

فرمود نه خیر. این چه ها را درست کنند.  مبدأ به ذات کلاً لازم نیست تا قصة مولِم و مولَم و ضارب و این قیام  

مجاز  کند به مجاز در اسناد.  قیام توسعه پیدا می خواهند بگویند  ؛ اما در امر ششم می حرفی است؟ قیام لازم است 

شما در المیزاب از  اصلًا اسنادی نیست واقعًا. معنا عوض شده.  دانید که  جاز در کلمه می. چون مدر کلمه هم نه

 یم.ده ای که هیچ چیز دیگر. پس امر ششم را توسعة امر پنجم قرار مینکردهای.  جار اصلًا معنای جریان اراده نکرده



صاحب فصول مجاز  فرمایند  آقای میگویند دست بالای دست بسیار است. نکتة دوم که در برگه هست، می

اید.  اند شما خلط کرده ها با عرض معذرت از آقای آخوند گفته بعضی در اسناد با مجاز در کلمه را خلط کرده.  

ها را شروع کنم توضیح اند توضیح دادن. حالا اگر من بخواهم آنبعد دیگر شروع کردهآقای فصول اشتباه نکرده.  

ها اند، حق با آقای آخوند است یا نه، این مثلًا، آن آقایان چه برداشت کرده  چه گفتهدادن که حالا صاحب فصول  

کنید  مراجعه  بود.  را گفتم دیگر  تا  ؛ ولی اصل مطلب مطلب خوبی  بقیه دیگر  قدری که لازم است می ما  آییم. 

که ما با  مقدار کافی است    پس همینکنید.  نخواست نمی کنید؛  دلتان خواست نگاه می شود تکمیل مطالعات.  می

 که مجاز در اسناد است؛ نه مجاز در حذف است؛ نه مجاز در کلمه. مشتقاتی مواجه هستیم 

 نسبت وصف مشتق با هیئتی که افادۀ مشتق بکند - 10 -5

و انصافًا آقای آخوند در بحث مشتق    کفایه تمام شد   یا هنوز ادامه بدهیم؟  بحث مشتق را ببندیمبه نظر شما  

گوید؛ کند و فروعش را میقدر دنبال میبه شما بگویم. کمتر آقای آخوند یک بحثی را اینسنگ تمام گذاشت.  

؛ اگر اجازه بدهید این مسائل را  همه بعضی از مسائل ماندهبا این ؛ ولی فرموده دیگر.  تای آخرمخصوصاً این شش 

ها آن ؛ ولو  آنرفتم سراغ  ها( اصلًا نمیفقط ثمرۀ علمی داشت )مثل قبلیمن اگر  چه اشکال دارد؟  ما مطرح کنیم.  

قدرت خداوند بسیار در خواهیم بگوییم  های خوبی دارد؛ ولی به شما بگویم، این چند مطلبی که ما می هم بحث 

؛ نسل بعد بگوید. شما بگوییداند دیگر.  اند، نگفته حالا چطور شده آقایان نگفته   های فقهی ثمرۀ عملی دارد.بحث 

 کنیم. عرض می 10 -5به عنوان جلسه اگر اجازه بدهید ما لذا در چند 

مطمئن  اید؟  را از ما شنیده   این جمله اید.  اید درس ما یا نبوده جا بودهقدر حافظه دارید یا اصلًا آن دانم چه نمی

با هیئتی که  وصف مشتق  این جمله را که  اید از ما  شنیده حتی بیش از یک بار شنیده باشید.  هایتان  هستم بعضی

مفاد مشتق را داشته باشد، ولی خودش مشتق بسیط  با یک هیئتی که  وصف مشتق  کند.  افادۀ مشتق بکند فرق می 

فرق می بزنید؟  می کند.  نباشد،  را  مثالش  قرآن توانید  آمده،    در  اشرکوا.  هم مشرک  الذین  فرموده  هم  یک دفعه 

. الذین اشرکوا بخواهیم بسیطش کنیم  الذین اشرکوا، لاتنکحوا المشرکین، یک دفعه آمده و  لاتنکحوا المشرکات

فرماید یک دفعه قرآن می یک سؤال یکی از فضلا دیروز کرده بود.  ولی آمده الذین اشرکوا.    شود مشرکین؟مگر نمی

مگر  کن شاکرًا لی.  شود؟  اش کنیم چه میان اشکر لی ساده فرماید ان اشکر لی.  کن من الشاکرین؛ یک دفعه می

بار داردآیا مشتق  حالا سؤال.  شود؟  نمی یا فرق می با هیأت مشتق یک  کند. ؟ در احکام فقهی یک حکم دارد 

ثمرهمی میدانید  ظاهر  کجا  ایناش  است.  شود؟  این  دارد  ثمره  بحث خیلی  گفتم  انما  که  دارید:  قرآن  در  شما 



ای که خواندم: لاتنکحوا المشرکات؛ لاتنکحوا نجس یا همین آیه درست است؟ انما المشرکون  المشرکون نجس.  

به عنوان من الذین اشرکوا معرفی  مسیحیان اهل کتاب  راجع به مشرک احکامی داریم. از آن طرف  المشرکین.  

ها و اهل کتاب در قرآن من الذین اشرکوا هستند؛ ولی آیه  توانید یک پل بزنیم و بگوییم مسیحیاند. آیا می شده 

از آن طرف احکامی  این را نداریم؛ ولی من الذین اشرکوا داریم.    ریم که صریحاً گفته باشد مشرک هستند. ندا

قدر ثمر دانید چه شود. می کتاب جاری مییک پل بزنیم. بگوییم تمام احکام مشرک بر اهل  خورده به مشرک.  

زن گرفت؛ چون این احکام  ها شود از آن ها زن داد. نمی شود به آن نمیشوند نجس.  دارد؟ آن وقت اهل کتاب می

البیت من اش باشد. در سورۀ حج: لله علی الناس  یک جای دیگر ببرم شما را؟ این آخری در قرآن آمده.   حج 

این ارتباط دارد دیگر؛ یعنی اگر کسی تارک الحج باشد،  فر فان الله غنی عن العالمین.  استطاع الیه سبیلا و من ک

جزء کفار است. از آن طرف هم راجع به کفار، قرآن را باز کنید و  احکام کفار را بیاورید.  دیگر.    جزء من کفر است 

الحج؟می تارک  بگوییم  فرموده و من کفر.    توانیم  یعقرآن  الکافر.  من کفر  کافر  نی  تعلق احکام  الحج  تارک  به 

ها را هم انیاً. این گویند مت یهودیًا او نصریک روایتی هم داریم که اگر کسی حج را ترک کند، به او میگیرد.  می

 الحج من الذین کفروا؛ و من کفر دیگر.  تارک؛ ولی داریم ؛ ولی نداریم تارک الحج کافربشود کافربیاورید. 

؛ ولی به نظر شما  ها خارج آمدهاید، نه در درس اید، نه در کفایه خوانده این بحث را نه در رسائل خوانده 

بسیط با مشتق آیا مشتق  ؛ چون ارتباط با مشتق معلوم است دیگر.  آن هم در همین بحث مشتقآمد؟  حقش نبود می

مند  بحث ارزششوید.  شاءالله برای شنبه آماده می؟ ان هیئتی )مشتقی که در قالب هیئت است( یک حکم دارد یا نه

  فهمیدید . حالا می کردها را هم مطرح میها را که مطرح کرده بود، این کاش آقای آخوند آن ای و پرثمری است.  

 کنند. ها این کار را میشاءالله بعدی ان کنیم. حالا ما مطرح میقدر ادبیات داشت. چه

 الحمد لله رب العالمین.  


